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                                                    25/9/91        )شنبه  (          177جلسه 
  

مطرح كرده ) ره(بحث ديگري كه شيخ اعظم انصاري
بحث بدل حيلولة مي باشد ، اگر شخصي علي غير وجهٍ 
شرعيٍ مال ديگري را قبض كند حكم غصب را دارد لذا 
تكليفاً وظيفه دارد كه مال مقبوض را فوراً به مالكش 

ر تخلف كند معصيت كرده و از جهت حكم برگرداند و اگ
وضعي نيز اگر مال تلف شده باشد بايد در مثلي مثل و 
در قيمي قيمتش را به صاحب مال برگرداند و اما يك 
صورت هم هست كه مال تلف نشده ولي از دسترس 
ضامن خارج شده مثلاً دزد برده و يا به دريا افتاده و يا 

 در اين صورت بايد عبدي است كه فرار كرده وأمثالهم
چه مثلي (بدل حيلولة بپردازد يعني ضامن فعلاً بايد بدلي 

را به عنوان جايگزين آن شئ مقبوض كه از ) و چه قيمي 
دسترسش خارج شده بپردازد و صبر كند تا تكليف آن 
معلوم شود ، البته اين مسئله فروع زيادي پيدا مي كند و 

  . طه انجام داده اند فقهاي ما بحثهاي زيادي را در اين راب
ثم إنّ « : در مكاسب مي فرمايند ) ره(شيخ اعظم انصاري

في حكم تلف العين في جميع ما ذكر من ضمان المثل ، 
أو القيمة حكم التعذّر الوصول إاليها و إن لم تهلك ، 
كما لو سرقت ، أو غرقت ، أو ضاعت ، أو أبقتَ ؛ لما دلّ 

  .» لأمانات المضمونة علي الضمان بهذه الأمور في باب ا
و إذا تعذرّ تسليم المغصوب دفع « :  محقق فرموده 
 اما چند تا مطلب در اينجا وجود دارد »الغاصب البدل 

و « : كه مورد بحث قرارگرفته ؛ اول اينكه گفته شده 

المغصوب منه ولايملكه الغاصب ) أي البدل ( يملكه 
 الك آنيعني مالك علاوه بر آنكه م» العين المغصوبة 

شئ مغصوب است مالك بدل آن نيز مي شود اما غاصب 
مالك آن چيزي كه در دسترس نيست نمي شود كه در 
اينجا بعضي ها مثل شهيد ثاني در مسالك اشكال كرده 

ض يكي مي شوند ، اند كه در اينصورت عوض و معو
 عين مغصوبة( و لوعادت «  : محقق در ادامه مي فرمايد

  . » الرجوعكان لكلّ منهما ) 
 43 جواهر 37 از جلد 129در ص  صاحب جواهر 

جلدي در كتاب الغصب در ضمن شرح كلام محقق در 
كما صرح «  :شرايع متعرض به اين بحث شده و فرموده 

بذلك غير واحدٍ من أساطين الأصحاب كالشيخ و ابن 
بل في ، ادريس و الفاضل و الشهيد و الكركي و غيرهم 

بل في ،  مشعراً بالإتفاق عليه المسالك نسبته إليهم
إلي .... محكي الخلاف و الغنية نفي الخلاف عن ذلك 

 شيخ طوسي در مبسوط نيز همين مطلب ،  » آخر كلامه
را فرموده و اما دليل آنها اين است كه مي خواهند 

و معاوضه نيست يعني غاصب درواقع بفرمايند كه اين 
بدل حيلولة مي هم معامله نمي كنند بلكه  مغصوب منه با

يعني چونكه مال در دسترس مالكش نيست لذا  باشد
تاً از آن غاصب بدل حيلولة مي دهد تا اينكه مالك موقّ

استفاده كند و از غاصب راضي باشد و بعد شيخ طوسي 
فرمايد به عبدي كه فرار كرده مثال مي زند و مي 

 اي غاصب بجاي عبدِ حيلوله بدلِمالكِ، منه مغصوب  
 آن عبدي  مالكِ ، فراري به او داده مي شود ولي غاصب

عرض مي كنم شايد  بنده نيز كه فرار كرده نمي شود ، و
  . اين مطلب عرفيت نيز داشته باشد 
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خوب حالا ما بايد ببينيم كه دليل شرعي اين مطلب 
طور كه عرض شد شيخ انصاري فرمودند  چيست؟ همان

مور في باب الأمانات لما دلّ علي الضمان بهذا الأ« : 
   .»المضمونة 

ما چند جور امانت داريم كه بعضي از آنها ضمان دارند 
ولي بعضي ديگر ضمان ندارند مثلا در باب اجاره 
مستأجر ذاتاً يدِ اماني دارد نه يدِ عدواني و اين يعني 
اينكه اگر در نگهداري عين مستأجره تعدي و تفريط 

و تفريط كند قطعاً نكند ضامن نيست ولي اگر تعدي 
اما  عارية و وديعة نيز همين حكم  ضامن خواهد بود و

را دارند و مانحن فيه نيز همين طور است يعني تفريط 
صورت گرفته زيرا فرض بر اين است كه عقد فاسد شده 
لذا قابض وظيفه داشته كه مال را به صاحبش برگرداند 

شكي كه اين كار را نكرده ، البته اگر عين تلف شود 
نداريم كه ضامن است منتهي الان ما بايد روايات مذكور 
در كلام شيخ انصاري را مورد بررسي قرار بدهيم و ببينيم 

( كه آيا طبق فرمايش شيخ آن روايات شامل مانحن فيه 
 .نيز مي شود يا نه؟ ) بدل حيلولة 

خوب واما رواياتي كه شيخ اعظم انصاري به آن اشاره 
 10 و8 و 7 شده اند ، اول احاديث كرده در سه باب ذكر

 20 وسائل 13جلد  235 عاريه ص  از ابواب1از باب 
   .جلدي  

 228 از ابواب وديعة ص  از باب چهارم4 دوم حديث 
 از 5  از باب1 جلدي و حديث 20 وسائل 13جلد 

  . جلدي 20 وسائل 13 جلد 229ابواب وديعة ص
 از 271 از ابواب اجاره ص 29  از باب6 سوم حديث 

  . جلدي 20وسائل  13جلد 

 اين رواياتي هستند كه شيخ اعظم انصاري از آنها بدل 
حيلوله را استفاده كرده كه بحث در دلالت آنها بماند 

  ... .  شاء االله براي جلسه بعد إن
  

 
  والحمدالله رب العالمين و صلي االله علي

 محمد وآله الطاهرين


